
همدلى، چاره عبور از بحران

در اين روزها كه آلودگى هواى تهران سرسام آور شده، بايد  �
مقدارى از موقعيت هايى كه به آن عادت كرده ايم فاصله بگيريم، 
خودخواه نباشيم و فكر نكنيم كه در اين جهان فقط ما مهم 
هستيم. مسووليت بخش عمده اى از آلودگى هواى اين روزها، 
ــازمان محيط زيست و...  ــت. شهردارى، س به گردن مردم اس
ــتند. اگر مردم براى مقابله با اين وضعيت،  در درجه دوم هس
ــن نهادها برنمى آيد.   ــت اي همكارى نكنند هيچ كارى از دس
شهرى كه ما در آن زندگى مى كنيم، متعلق به تك تك ماست، 
به همين دليل سرنوشت همه ما در گرو سلامت و موقعيت اين 
ــهر است.  نكته ديگرى كه در چنين شرايطى حايزاهميت  ش
است، اين است كه ما در چنين شرايطى بايد به فكر كودكان و 
نوجوانان باشيم، نسل جديدى كه هر يك از ما در برابر سلامت 
جسم و روان آنها مسووليم. مسووليت سنگينى هم داريم. اگر 
ــند طبيعتا آينده كشورمان در خطر  آنها مريض و عصبى باش
خواهد بود. ما بايد خودمان را در برابر معضلات شهر مسوول 
بدانيم و به مرور با عملكردمان اين مسووليت پذيرى را به نسل 
جديد هم منتقل كنيم. نصيحت و سخنرانى ابدا كارساز نيست، 
بايد طورى رفتار كنيم كه بچه ها از ما بياموزند كه در قبال اين 
وضعيت بى تفاوت نباشند. زمانى داستانى مى خواندم كه در آن 
قومى محاصره شده بودند و دشمن پشت دروازه شهرشان بود. 
اين قوم ديوارهاى خانه هايشان را سوراخ كرده و از اين سوراخ ها 
ــان را با هم تقسيم كردند. همه با هم هماهنگ و  آذوقه هايش
همدل بودند و كسى آذوقه اى پنهان نمى كرد. خدا به اين مردم 
رحم كرد و در قوم دشمن مرضى مهلك انداخت، كه به ناچار 
ــان كرد. يعنى اين مردم در سايه ترحم به يكديگر  پراكنده ش
زنده ماندند و از اين بحران، عبور كردند. راه و رسم زنده ماندن 
در موسم بحران، همين همدلى هاست. اگر كسى به اين فكر 
ــت  ــبم كه باد نبرد»، طبيعى اس كند كه «كلاه خودم را بچس
ــيب  كه هم خودش ضرر مى بيند و هم به جامعه اطرافش آس

مى رساند. همدلى، چاره عبور از بحران هاست. 

پاسخ به فراخوان

كارتون خواب

زاويه ديد

نشانه هايى براى گمراهى

ــتين  ــته فرنگى كه در نخس يك ديپلمات برجس
ــور  ــفارتخانه كش ــوم ميلادى س ــال هاى هزاره س س
ــال پيش  متبوعش را در تهران اداره مى كرده چند س
ــر كرد تا  خاطرات اقامتش را در ايران مكتوب و منتش
قاب ديگرى به تصاوير تاريخى ايران از چشم سياحان 
و سفرنامه نويسان خارجى افزوده باشد. در جايى از اين 
كتاب به نكته اى ظريف اشاره شده و آن هم اينكه: «در 
ــانه هاى راهنمايى و رانندگى را گويى  ايران برخى نش
ــردرگم  ــد گمراه كردن و س ــاى بدجنس به قص آدم ه
ساختن رانندگان نصب كرده اند.» وى به نقل خاطراتى 
ــت و هم  ــه هم جالب اس ــه پرداخته ك ــن زمين در اي
ــداردهنده. شايد در نگاه نخست اين داورى اندكى  هش
ــش از اندكى، مغرضانه و مبالغه آميز به نظر  يا حتى بي
آيد با اين گمانه كه اساسا در چشم غربى ها چه هنرمند، 
چه خبرنگار و چه ديپلمات، جز ضعف و عقب افتادگى 
ــورهايى همچون ايران چيزى به  ــامانى در كش و نابس
ــم و منصفانه  ــر نيك نظر كني ــم نمى آيد. اما اگ چش
ــهر و جاده هاى بيرون شهر با  در خيابان هاى درون ش
ــم هاى باز و جست وجوگر بگرديم تقريبا به همان  چش
ــيد كه ديپلمات فرنگى يادشده  نتيجه اى خواهيم رس

رسيده، يعنى اينكه برخى نشانه هاى راهنمايى خاصيت 
ــد. تابلوهايى كه لابه لاى انبوهى از  گمراه كنندگى دارن
ــاخه هاى درختان گم شده اند، علايمى كه بلافاصله  ش
ــد و تنها مى توان با  ــس از يك پيچ تند قرار گرفته ان پ
شتاب از كنارشان گذشت بى آنكه معلوم شود محتواى 
اطلاعاتى شان چه بوده؛ نشانه هايى كه دقيقا پشت سر 
هم يا پشت ستون چراغ راهنمايى يا حتى بلافاصله بعد 
از يك پل هوايى عابر پياده قرار گرفته و بنابرين با هيچ 
چشم مسلح يا غيرمسلحى قابل رويت نيست؛ تابلو هايى 
ــم راننده براى  ــدن تصمي كه مدت ها پس از عملى ش
گردش به چپ يا راست ديده مى شوند و خلاصه موارد 
متعددى از اين دست فهرستى مطول از نابسامانى هاى 
شگفت آور روياروى ما قرار مى دهد كه متاسفانه چون 
به عنوان بخشى از زندگى عادى و جارى روزمره به آنها 
عادت كرده ايم هيچ انگيزش منفى در ما ايجاد نمى كند. 
ــد از آنجاكه نيروى  ــانى با خود بگوين ــايد كس ش
ــنل خود را  انتظامى ناچار بخش قابل توجهى از پرس
درگير وظايف ديگر خود كرده بالطبع فرصت نمى كند 
با اصلاح نظام نشانه هاى راهنمايى و رانندگى وظايف 
ــن انجام دهد. در اين  خود را در اين حوزه به نحو احس
صورت چرا شهردارى در اين زمينه اقدام نمى كند و به 
جاى نصب تابلوهاى اخلاقى-عقيدتى كه كار سازمان 
ــردم نمى كند و چرا  ــت فكرى به حال م تبليغات اس
نمايندگان مردم يا شوراها تذكرى نمى دهند و اقدامى 

نمى كنند. 
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همه چيزتمام شديم

ــارقى خبر  � ــتگيرى س ــر از دس ــس كلانترى تهرانس ريي
ــر مالباخته ربوده بود.  ــودرو 206 را به همراه همس داد كه خ
ــروته. حالا  ــويم. منتها س ــنا) داريم همه چيزتمام مى ش (ايس
ــده باشيم، ولى بعضى ها  ممكن است همه همه چيزتمام نش
ــيده اند. نمونه  ــه همه چيز رس ــال ها يك دفعه ب ــوى اين س ت
ــت، محمودرضا خاورى بود  ــم اس گنده اش كه كاملا تو چش
ــركا تخور  پخور كرد و بعد هم  كه سه هزارميليارد به همراه ش
رفت بغل «سلين ديون»، همسايه شان شد شركايش هم يك 
ــن الان كه گزارش  ــت آدم موجه همه چيزتمام.  يا همي مش
ــده، آدم مى بيند هى هى،  سازمان تامين اجتماعى منتشر ش
اينكه مى گفتند توى خيابان هاى تهران پول پارو مى كنند پرُ 
هم بيراه نبوده، منتها حالا در همين سازمان تامين اجتماعى 
دلاوران پولى پارو كرده اند كه مپرس. حالا كى ها پارو كردند؟ 
ــت آدم موجه همه چيزتمام. خب ديگر، مردم كى را  يك مش
سرلوحه قرار مى دهند؟ يك مشت آدم موجه همه چيزتمام را. 
ــر حرفمان. وقتى مردم مى بينند بعضى عزيزان و  برگرديم س
ــبه راه صدساله را رفته اند، معلوم  ــوولان و دلاوران، يك ش مس
ــوند. مثل همان خاورى، هم بارش را  ــت كه فكرى مى ش اس
ــلين ديون»، همسايه شان شد. حالا  ــت، هم رفت بغل «س بس
ما بخواهيم پوستر «سلين ديون» را بخريم بايد دنبال چهارتا 
آشنا بگرديم يا بخواهيم كنسرتش را ببينيم بايد زنگ بزنيم 
بيايند بشقاب را روى پشت بام جابه جا كنند، بلكه پارازيت براى 
نيم ساعت برطرف شود. حالا وقتى خبر بالا را مى خوانيم آدم 
ــارق بدبخت از چه كسانى تاثير گرفته است،  مى فهمد كه س
تا يكهو همه چيزتمام شود. طفلك دستش نمى رسيده وگرنه 
بدش نمى آمد چيزى را كه مى دزدد توش «سلين ديون» باشد. 
ــتادش؛ محمودرضا خاورى. يا مثل ديگر استادان كه  مثل اس
ــان را ببريم كه چون هتك مى شود  گفتيم نمى توانيم اسمش
ــان، برخلاف نويسندگان و روزنامه نگاران كه مى شود  حرمتش
ــان را برد چون اصولا حرمت ندارند كه بشود هتكش  اسمش
كرد.  حالا فردا كى با الگوبردارى از دلاوران چه كار خواهد كرد 
تا همه چيزتمام شود، ما نمى دانيم، فقط مى دانيم كه دلاوران 

همه چيزتمام شدند ما داريم تمام مى شويم؛ تمام تمام. 

از هرنظربي ضرر 

پوريا عالمى

 سعيد رضوى فقيه هوشنگ مرادى كرمانى

رويداد

«رضايى راد» و «شكسپير» در پرسش
شرق: « محمد رضايى راد» - نمايشنامه نويس- از روز 
ــاعت 17 درسگفتار جديد خود  سه شنبه 19آذر س
ــش را با عنوان «شكسپير: عشق و  در موسسه پرس

ــدان براى ثبت نام  ــت» آغاز مى كند. علاقه من سياس
ــتر در اين مورد مى توانند با  ــب اطلاعات بيش و كس

موسسه «پرسش» تماس بگيرند. 
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